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هرچهزیبایی،آفریدۀاوست
قرار بر این شد كه از كنار مسائل، ساده و سرسری نگذریم و بر همه چیز به 
دیدۀ توجه و تأمل بنگریم و مبتنی بر همین اصل، به این حقیقت رسیدیم 

كه دین یعنی نگاه واقع بینانه به انسان و جهان و آسمان و زمین.
حاصل طبیعی چنین نگاهی این شد كه كارخانۀ انسان و جهان، سازنده ای 
دارد كه آن را به بهترین نحو ممكن ســاخته و پرداخته، اما رهایش نكرده 

است.
هیچ نقطه و زاویه ای در آنچه آفریده از نگاهش پنهان نیست. هیچ برگی از 
هیچ درختی نمی افتد، مگر در مرئی و منظر علم او و هیچ فكری از ذهن 

هیچ انسانی نمی گذرد، مگر در گسترۀ دانش او.
توان و قدرتش، مطلق و بی نهایت است و هر توان و قدرتی در عالم، مقهور 
اوســت. به این دلیل ســادۀ عقلانی كه مخلوق اوست. و مخلوق را هرگز 

توان درافتادن و به مصاف رفتن و پنجه در پنجه افكندن با خالق نیست.
هرچه زیبایی در عالم، آفریدۀ اوســت و او كه خالق جمال است، طبیعتاً 

خود از هرچه زیبایی كه خلق كرده، زیباتر است.
هیچ موجودی در عالم از او مهربان تر نیست. چرا كه جوهر مهربانی، خود از 

آفریده های اوست و هركه هرچه خوبی و مهربانی دارد، وامدار او.
تمام ثروت های عالم، از آن اوســت و آفریدۀ او. اوســت كه به مخلوقات 
خود روزی می دهد و هیچ موجود زنده ای از نگاه و دســت های بخشندۀ 

او پنهان نمی ماند.

سایۀمهربانخدا
ســایۀ مهربان خدایی او بر ســر همگان گسترده اســت: چه آنان كه او را 
می شناســند و چه آنان كه نمی شناسند، چه آنان كه به وظایف مخلوقی و 
بندگی نســبت به او عمل می كنند و چه آنان كه نمی كنند. چه آنان كه او 
را می پرستند و اطاعتش می كنند، چه آنان كه انكار یا كتمان یا عصیانش 

می كنند.
این ها حقایقی است كه نگاه توأم با توجه و تأمل می تواند ببیند و بپذیرد و 
باور كند. این دیدن و پذیرفتن و باور كردن و گواهی دادن، معنای حقیقی 

دین است و معنای نگرش الهی به جهان یا جهان بینی توحیدی.
مبنای این همه از ابتدا، همان عقل سالم و سلیم بوده است. و همان عقل 

سالم و سلیم به ما می گوید:
هر كارخانه ای برای هر محصولش، دفترچۀ راهنما یا كاتالوگی تهیه و ارائه 
می كند تا مخاطب، كاربر یا استفاده كننده بتواند شیوۀ صحیح استفاده از 

آن كالا را بفهمد.
امــا اگر كارخانه ای، خودش و محصولش بدیع و بی ســابقه، و ابتكاری و 
ناشناخته باشد، به تولید و انتشــار دفترچۀ راهنما بسنده نمی كند. حتماً 
نمایندگانی مطلع، مســلط و آموزش دیده را به همراه دفترچۀ راهنما روانه 
می كند تا آموزش های مورد نیاز برای استفاده از محصول را در اختیار مردم 

بگذارند و نیز پاسخ گوی سؤالات و ابهامات احتمالی مردم باشند.
عقل می گوید كه بی توجهی به راهنما و دفترچۀ همراه یا انكار آن یا عداوت 
و دشــمنی با آن، به جز زیان برای مرتكبــان آن، نتیجۀ دیگری ندارد. نه 
صاحب كارخانه و مؤســس آن از برخوردها و رفتارهای غلط و غیرعقلانی 

مخاطبان زیان می بیند و نه راهنما و دفترچه اش.
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در كارخانــۀ خلقت كه خداوند مالك، مؤســس، خالق و مدیر آن اســت، 
پیامبران همان راهنمایان اعزامی اند و دفترچه های راهنما همان كتاب های 

آسمانی.

دوگزینه
اكنون دو گزینه پیش روی ماست:

یك: بی اعتنایی به راهنمایان اعزامی و كتاب های آســمانی، و براســاس 
تجربه و آزمون و خطا پیش رفتن یا پیش نرفتن و در جا زدن یا ســقوط 

كردن یا بر جهل و نادانی خود تكیه كردن و فخر فروختن.
دو: به درك درستی از فلسفۀ اعزام راهنما و تنزیل كتاب هدایت از آسمان 
رســیدن، به منجیان و امدادگران خود دســت دادن و دل سپردن، مقابل 
علم، دانش و معرفت زانوی تلمّذ زدن، از راهنما مسیر درست و راه و چاه 
را پرســیدن، مهربانی و دلســوزی خالق را در اعزام رسول و ارسال كتاب 
فهمیدن، قدر دانستن و شكرگذاری كردن، و .... به سعادت و خوش بختی 

ابدی دست یافتن.
عقل از میان این دو گزینه بی كمترین درنگ و تردید، گزینۀ دوم را انتخاب 
می كند و باور، اعتماد و اعتقاد به خالق و دســتورالعمل های او را شــرط 

رهایی، رشد، كمال و رستگاری جاودانی می شمرد.
كم كم به پایان مســیر زندگی نزدیك می شــویم و باید بار این بحث را در 

مقصدی كه چند قدمی است، زمین بگذاریم.
باید با شــما كه پا به پای عقل، قدم برداشته اید و تأمل و تدبر را همراهی 

كرده اید، یافته هایمان را مرور كنیم.

یافتههارامروركنیم
در اولین گام ها، تعاریف غلط از دین را كنار زدیم و حذف كردیم. در گام های 
بعد، نسخه های بدلی را از اصلی تشخیص دادیم و غربالشان كردیم. و در 
قدم های بعدتر به بررسی سوءاســتفاده ها از نام دین پرداختیم و فاصلۀ 

نجومی میان مدعیان دین داری با اصل دین را دریافتیم.
پس از زدودن انواع پیرایه ها از حقیقت دین، در پی كشــف حقیقت دین 

برآمدیم و با هم به معنایی ساده و ملموس و روشن از دین رسیدیم.
تازه فهمیدیم كه دین دقیقاً همان نگاهی اســت كه ما نسبت به انسان و 
جهــان داریم. و دیدیم كه ما غیــر از جهان بینی توحیدی، نمی توانیم نگاه 

دیگری نسبت به انسان و جهان داشته باشیم.
دیدیــم كه حقیقت دین چنان در وجود ما خانه كرده و ریشــه دوانده كه 
گویی بخش لاینفكی از وجود ما شــده و جدایی میــان ما و دین امری 

محال و غیرممكن شده است. 
و به یاد آوریم كه باور و اعتقاد دینی تبعات و ملزوماتی دارد و در عمل به 
نتایجی می انجامد كه از جنس همین باور و به عبارت درســت تر، تجلیات 

همین باور و اعتقاد محسوب می شود.
بــه عبارت دیگر، اعتقادات و باورهای دینی، دســتورالعمل ها و الزاماتی را 
در دل خود دارند كه نداشــتن آن ها یا عمل نكردن به آن ها، خود به خود 
انسان را از این مدار خارج می كند. مثال ساده و دم دستی اش این شد كه:

خودرویی خریده ایم از كارخانه ای كه محصولاتش بی مثل و نظیر اســت و 
رقیب ندارد. اما نســبت به ماهیت و عملكرد آن هیچ ســابقه و آشنایی و 

شناختی نداریم.
در این صورت:

 وجود ســازنده و موجودیت كارخانه و طراحی خــط تولید آن را منكر 
نمی شویم.

 نمایندگی های آن كارخانه را محترم می شــماریم و خود را نیازمندشان 
می دانیم و به آن ها مراجعه می كنیم و طریقۀ استفاده و حفظ و نگهداری 

درست آن را یاد می گیریم.
 مطابــق توصیۀ صاحب كارخانه و نمایندگی هــا، مراجعه به كاتالوگ و 

دفترچۀ راهنمای خودرو را ضروری می شمریم.
 صرف قبول داشــتن و محترم شمردن مؤسس و كارخانه و نمایندگی 
را كافی نمی دانیم. استفادۀ صحیح از خودرو و پیشگیری از هرگونه اتفاق 
ناگوار را در گروی عمل به دســتورات نمایندگی ها و اصول و قواعد مندرج 

در كاتالوگ ها تلقی می كنیم.
در این مثال ســاده، اگر مؤســس و صاحب كارخانه، تمثیل خدا باشــد، 
و محصول كارخانه، انســان و جهان، نمایندگی ها، پیامبران، و كاتالوگ یا 
دفترچۀ راهنما، كتاب آسمانی یا قرآن، و عمل به دستورات نمایندگی ها و 
اصول و قواعد مندرج در كاتالوگ ها، عمل به دستورات خدا و پیامبر)ص( 
و قرآن، این قضیه را تعریف درســت از دین تلقی می كنیم و در چارچوب 

این تعریف علاقه مندیم كه خود را دین دار یا متدین به شمار آوریم.
اكنون كه به پایان بحث رســیده ایم، گمان نمی كنم كه سؤال »دین به چه 
درد می  خورد؟« اساساً جایی داشته باشد كه بخواهیم به دنبال پاسخ آن 

بگردیم.
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